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خا�ره‌جنای�

رازگشایی از ماجرای 
صحنه سا�ی قتل 
دختر جوان ، خاطره 
گاهان  یکی از کارآ
گاهی  �لیس آ
تهران است 

»وارد باغ که شدم شبح سیاهی را دیدم که از درخت آویزان 
شده بود. نزدیک که شدم، تازه فهمیدم شبحی در کار نیست 
و جنازه زنی است که به درخت آویزان شده است.« مرد باغدار 
در تماس با پلیس موضوع را اطلاع داد و ما با اعلام این خبر 

ج از شهر بود شدیم. بلافاصله راهی باغ که خار
جسد زن ناشناس از درخــت پایین آورده شد و تحقیقات 
را با سوال از مرد باغدار آغاز کردیم. مرد باغدار اطلاعاتی در 

اختیارمان قرار نداد.
در حال تحقیق از مرد باغدار بودم که یکی از ماموران به سمتم 
آمد و برگه ای را در اختیارم قرار داد که در بازرسی از جیب های 
زن جــوان پیدا کــرده بــود. دست نوشته نشان از خودکشی 
داشت:» از این که شما را تنها می گذارم خیلی ناراحتم. اما هر 
چه فکر کردم نتوانستم از تصمیم جدی شما برای رد کردن 
خواستگارم سر دربیاورم. دلم می خواهد زودتــر نزد بــرادر و 

! دخترت: شهلا.« مادرم بروم. خداحافظ پدر
داخل نامه هیچ آدرس و نشانی نبود، اما همین دست نوشته 

سرنخ اصلی ما بود.
در بازرسی دقیق تر از محل کشف جسد ته سیگاری کشف شد، 
ته سیگاری که نه متعلق به مرد باغدار بود و نه دوست و فامیل 

او. این ته سیگار در ادامه بررسی ها کمک زیادی به ما کرد.

احتمال‌یک‌جنایت
موضوع دیگری که توجه مرا به خود جلب کرد طنابی بود که 
شهلا با آن حلق آویز شده بود. ضخامت طناب و طرز بسته 
شــدن آن به شاخه درخــت به صورتی بــود که نشان مــی داد 
دستان ظریف یک زن نمی تواند طناب به این ضخامت را گره 
بزند و از شاخه ای با آن فاصله از زمین آویزان کند. فاصله شاخه 
ح می کرد که اگر  با درخت به قدری بود که این احتمال را مطر
کار شهلا باشد، قاعدتا باید از چهارپایه برای اجرای نقشه اش 
استفاده می کرد درصورتی که چهار پایه ای در محل پیدا نشد.

بررسی دقیق تر برگ های پای درخت محل حلق آویزشدن شهلا 
نیز نشان مــی داد که جسد روی زمین کشیده شده است. 
مدارک و شواهد را که کنار هم قرار دادیم فرضیه خودکشی 
رنگ باخت و به این نتیجه رسیدیم که تمام اینها صحنه سازی 

قاتل است تا راز قتل برملا نشود.
در جست و جوی خانواده شهلا بودیم که مطلع شدیم مرد 
60 ساله ای به یکی از کلانتری ها مراجعه کرده و ناپدید شدن 
دخترش به نام شهلا را گزارش کرده است. راهی کلانتری شدیم 
و آنجا با پدر شهلا روبه رو شدم. پیرمردی که نگرانی و اضطراب 

را می شد از چشم ها و چهره رنگ پریده اش خواند. 

هویت‌جسد‌حل�‌آویز
پیرمرد در تحقیقات گفت:» دخترم امروز صبح مثل همیشه 
ج شد تا به محل کارش برود. از زمانی که همسر و  از خانه خار
پسرم در تصادف جان شان را از دست دادند حال شهلا خیلی 
بد شد. با این حال مراعات من پیرمرد را می کرد و بلافاصله پس 
از پایان کارش به خانه می آمد. اما امروز خبری از دخترم نشد. به 
محل کارش زنگ زدم که گفتند او به محل کارش نرفته است. 
دوست و آشنا هم سراغی از او نداشتند، به قدری نگران شدم 
که تصمیم گرفتم از پلیس برای پیدا کردن دخترم کمک بگیرم.

از پیرمرد پرسیدم: دخترتان خواستگار داشت؟ او در جواب 
گفت:» از زمانی که همسر و پسرم تصادف کرده اند شهلا خیلی 
گوشه گیر شده بود و با کسی در رابطه نبود. حتی قول داد با 
کسی ازدواج نمی کند، گرچه من با این موضوع مخالف بودم. 
تا این که مدتی قبل متوجه شدم پای جوانی به زندگی دخترم 
باز شده است پسری به نام پ�مان، کارگری معمولی که در 

ساختمانی نیمه کاره مشغول کار بود.«
پیرمرد نفسی تازه کرد و ادامه داد: »یک روز که از خانه بیرون 
رفتم پ�مان سر راهم را گرفت و از خودش و خانواده اش گفت 
و در نهایت از این که به دخترم دلباخته است اما دخترم با 
این ازدواج موافق نیست. او از من خواست با شهلا صحبت 
و او را راضی کنم که به خواستگاری پ�مان پاسخ مثبت دهد. 
موضوع را که با شهلا در میان گذاشتم او مدعی شد هیچ 

علاقه ای به پ�مان ندارد.

اعتراف‌به‌جنایت
با کشف این سرنخ، سراغ پ�مان رفتیم و یک هفته به صورت 
نامحسوس پ�مان را زیر نظر گرفتیم و درنهایت زمانی که در 

حال کشیدن سیگار بود، او را بازداشت کردیم.
پ�مان ابتدا مدعی بود شهلا را نمی شناسد.اما در برابر مدارک 
و شواهدی که به دست آورده بودیم، لب به اعتراف گشود 
ــوردم و با خــودم عهد  و گفت: »یکبار در عشق شکست خ
کردم دور عشق وعاشقی را خط بکشم. اما از بد روزگار عاشق 

شهلا شدم.«
او ادامــه داد: »ابــتــدا سعی کــردم شهلا را فــرامــوش کنم اما 
به او دلبسته بــودم و زمانی که ماجرای عاشقی ام را بــرای او 
بیان کردم با عصبانیت به من پاسخ منفی داد و حرف هایی 
زد که من تحقیر شــدم. من که از حــرف هــای شهلا ناراحت 
شــده بــودم و از طرفی دل به او بسته بــودم تصمیم گرفتم 
هر طور شده او را به دست بیاورم. اما جواب شهلا نه بود و 
تهدید کرد اگر یکبار دیگر مزاحم او یا پدرش شوم به پلیس 

خبر می دهد.«

�تل‌نا�هانی
مرد جوان گفت:» نمی دانستم با عشق شهلا چه کنم. کینه او 
به جانم افتاده بود. روز حادثه به محل کارم رفتم. از همکارانم 
کسی نیامده بود. داخل ساختمان بودم که شهلا از مقابل 
عبور کرد . سراغش رفتم. شروع به آسمان و ریسمان بافتن 
کرد و در نهایت او را راضی کردم برای صحبت به ساختمان 
نیمه کاره بیاید.  زمانی که شهلا وارد ساختمان شد او را به داخل 
یکی از اتاق ها بردم و با تهدید چاقو از او خواستم با من ازدواج 
کند. اما شهلا با فریاد به من گفت که نمی خواهد ازدواج کند. 
عصبانی شده بودم، هر چه او بیشتر فریاد می زد من عصبانی تر 
می شدم. دستم را روی دهانش بردم، اما او دستم را گاز گرفت. 
نمی فهمیدم چه می کنم، ناخواسته او را بلند کردم و به زمین 
پرتاب کردم که سرش به دیوار برخورد کرد و این آخرین باری 
بود که صدایش را شنیدم. نمی دانستم چکار کنم ناخواسته 
ــدام، نقشه  عشقم را به قتل رسانده بــودم و بــرای فــرار از اع

خودکشی ساختگی را کشیدم.
متهم جـــوان شـــروع بــه گریستن کـــرد، او بیشتر از حکمی 
ــود از ایـــن کـــه عــشــقــش را کــشــتــه بـــود،  ــارش بـ ــظ ــت کـــه در ان

نگران بود.

زمانی که شهلا وارد 
ساختمان شد او را به 

داخل یکی از اتاق ها 
بردم و با تهدید چاقو 

از او خواستم با من 
ازدواج کند. اما شهلا با 

فریاد به من گفت که 
نمی خواهد ازدواج کند. 

عصبانی شده بودم. او 
را بلند کردم و به زمین 
پرتاب کردم که سرش 
به دیوار برخورد کرد و 

این آخرین باری بود که 
صدایش را شنیدم

راز قتل در �ه سیگار
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